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1455 پیغام عشق قسمت خت از چالوس هرد خانم م  

 .بزرگواران ةنام عشق و سلام بر همبه 

 :هایمچند نکات آموزنده از آموخته

  ۸4۷تلفنی    ةاید. در برنامکنم که شما پدر بزرگوار به ما آموخته مطلبی را برای روشن شدن فضاگشایی خدمتتان عرض می

گشاینده در  لحظه فضاگشایی کنید. آن خاصیت فضابه ای ندارد و شما باید لحظه شما فرمودید که توصیف فضاگشایی فایده 

صورت ابزار در اختیار شما قرار گیرد و شما از خرد  است که این فضا در درونتان باز شود و به   درون شما هست و فقط کافی 

 . تان استفاده کنیداین فضا برای حل مسائل

کنند که چطور عمل کنید، و شما را  عنوان کلید خوب هستند و به شما کمک می اگر در اوایل این مسیر هستید، این اشعار به 

است و هنوز در ذهن هستید،    کنند آزاد کند، ولی این یک کار ذهنی کنند و هیجانات منفی ایجاد می از مسائلی که گیج می 

بهتر است ابیات را بخوانید و عمل کنید تا از بسیاری از مسائل غیرضروری پرهیز کنید و تمام حواستان به خودتان باشد  

 .سازی نکنیدسازی و مانع که دشمن 

که از خرد خوب مولانایی است،  ولو این  ،کنیدجهانی و بیرونی استفاده می عنوان یک ابزار اینپس اگر فقط از اشعار مولانا به 

 .جا چکار کنیدکه یک مشاور یا وکیل به شما بگوید این هنوز در ذهن هستید، درست مثل این 

شوید که ما از اول از جنس عدم بودیم، ولی با آمدن به این  آور می از طرفی شما هر جلسه در ابتدای هر برنامه به ما یاد

پندار   ةایم و پرد ر کرده مرکزمان را از این چیزهای گذرا پُ  هاجهان و همانیده شدن با چیزهای آفل و در مرکز قرار دادن آن 

اما خوشبختانه دوباره با عمل واهمانش یعنی   ،استکه ما را از خدای درونمان و آن مرکز عدم جدا ساخته   ایمدرست کرده

تواند باز  فضای درونمان می  ابدی و پرهیز در هر لحظه با هشیاری ناظر  ة هر لحظه با عذرخواهی و برگشتن به این لحظ

 .گوید که چکار کنیم و این تمرین را باید مرتب انجام دهیمو خود خرد زندگی به ما می  . شود و مرکز ما دوباره عدم شود
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دهیم و به  دهد را به مرکزمان راه نمی ها به ما نشان می چه ذهن برحسب همانیدگی این عدم کردن یعنی ما این لحظه آن 

توانیم خود را در آن روز و روشنایی که مد نظر مولانای جان هست قرار دهیم و هر لحظه قیامت ما باشد نه  این ترتیب می 

کنیم و این حضور نباید در  حضور و در محضر خدا بودن را حس می   شب ذهن، پس ما با هر فضاگشایی و عدم کردن مرکز

 .آینده اتفاق بیفتد که بخواهیم منتظر آن باشیم

آید با عجله و شتاب عمل نکنیم و تأمل داشته باشیم تا  وقتی که هر بار در مقابل هر چالش و هر فکری که این لحظه می 

کار بیفتد و پرهیز کنیم، عمل ما از خرد آن مرکز عدم و حضور ما انجام  به قدرت تمیز و تشخیص و قدرت انتخاب در ما  

خواهیم و  ها زندگی نمی شوند و از آن روند و دیگر برای ما مهم نمی ها از مرکز ما کنار می کم این همانیدگی شود و کم می

رویم که همان یکی شدن با خداوند و زنده شدن به حضور است و درجه و فرکانس روحی  سوی فنا شدن پیش می پله به پله 

 .تواند اتفاق بیفتدکند و این برای همه در هر سنی می و معنوی ما هم ارتقا پیدا می 

 4۲۳5 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از مقاماتِ تبَتُّل تا فنا 

 تا ملاقاتِ خدا  ه یپا هیپا

جواب سلام خداوند را که این    بنابراین مسئولیت ما این است که هر لحظه با قدرت تشخیص و ناظر هشیاری خود بودن

و متوجه هر لحظه    .که فقط در برابر چالش خاصی بخواهیم فضاگشایی کنیمآگاهانه بدهیم، نه این  کندلحظه به ما سلام می 

ذهنی بیفتیم. با هر فضاگشایی است که این لحظه به لحظة  فرستد نباشیم و به دام فکر و عمل من که خدا امتحاناتش را می 

گیرد و منتظر حضور در آینده نباشیم. و بدانیم که  شود، پس تغییر و تبدیل هر لحظه در ما صورت می ای تبدیل می پسندیده 

 .نهایت راه است و صدر راهی وجود ندارد، فقط باید به فضاگشایی کردن ادامه دهیم و در این راه نمانیماین بارگاه بی 
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 1۹۶1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بارگاه نی حضرت است ا تینهای ب

 را بگْذار، صدرِ توست راه  صدر

سازی ذهن در ما  ذهنی اصل نیست و با خوب و بد کردن و سبب نکته بعدی که باید به آن توجه کنیم این است که این من

ذهنی  ذهنی به خود تلقین کنیم که این من کند و ما نباید با یک کار اشتباه و عمل از طریق دید منخودش را به ما تحمیل می 

از   تلقین کنیم که  به خود  باید دائم  بلکه  اصل هستیم،  و حالِ  و زیاد شدن    یجنس زندگی هستیم  با کم  و  دارد،  ثبات  ما 

 .تر نشودذهنی ما قوی ایم آن را بپذیریم و خود را ملامت نکنیم تا من کند. پس اگر اشتباهی کرده ها تغییر نمی همانیدگی 

ذهنی بر ما چیره شود و یا بخواهیم از آن فرار کنیم و یا حتی درد  آید اجازه ندهیم که غم مناگر چالشی برای ما پیش می

خود را با واکنش و حتی با درد و دل کردن به دیگران منتقل کنیم، بلکه اعتراف کنیم که درد داریم و نیازمند به خداوند  

 .هستیم و ذهنمان را خاموش کنیم

ذهنی حقیقت ندارد بهتر است در موردش حرف نزنیم که آن را مهم جلوه دهیم و با تسلیم و رضا و شکر و  پس این من

 .پرهیز در سکوت بمانیم تا خداوند از طریق ما حرف بزند و عمل کند

شود یعنی ما درس و پیام آن  نکته بعدی که برایم خیلی جالب بود این است که بدانیم هر دردی که در زندگی ما تکرار می 

 .ایم و این بار باید هشیارانه عمل کنیمرا درست نگرفته 

 ۹۳۰ ةشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 شاد گندها بخدا را که ب کر سپاس و ش

 شاد گ ندِ ما بب میستکر چو ب به ش انیم
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 سپاس و کمال احترام  با

 مهردخت از چالوس 
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 نام خدا و با سلام خدمت جناب مولانا، آقای شهبازی و دوستان به 

 گنج حضور   ۹۳۳ ة ابیاتی از برنام

 1۶۷ ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 که بپرسد جزِ تو خسته و رنجورِ تو را؟ 

 ایرنجور ب  دنِ یپرس  یِ! از پ حیمس یا

 ؟ ی دستِ خود بر سرِ رنجور بنه که چون

 دست مخا  نیو به ک   شیندیگناهش بم از

تا وقتی که تسلیم نشوم و مدام برای خوب کردن حال خود چنگ به این جهان بزنم و حال خوب را از دیگران و اجسام  

اما وقتی    ،مانمزندانی می   بینی و ترس در زنجیر درد و غم و رنج و نفرت و کم  و هیجانات و شهرت و قدرت بخواهم 

همین  ،  شودمتوجه این چرخه شوم، همین شناخت که ما خود را بیمار کردیم باعث آزادی و تسلیم و به درون رفتن می 

شود تا شادی  کنند همراه شویم، همین باعث می شود تا با بزرگانی مثل مولانا و کسانی که روی خود کار می باعث می 

  ، بالی و حس کافی بودن در ما جاری شود و این یعنی زندگی و خداوند ما را در آغوش گرفتهسبب و آرامش و سبک بی 

کشد تا ما از ذهن و افکار و وسواس فکری بیرون برویم تا  این یعنی خدا و زندگی همیشه در کنار ما است و انتظار می 

 .ما و کارهایی که کردیم ندارد ةدست ما را بگیرد و دستش را روی سر ما بکشد، زندگی کاری به گذشت

ذهنی گوش ندهیم و متوجه شویم که از این  اگر تسلیم شویم و مقاومت و قضاوت را صفر کنیم و به حرف نفس و من 

بینی  ذهنی خود که پر از طمع و حرص و خساست و حسادت و کملحظه با عقل زندگی جلو برویم و در هر لحظه عقل من 
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ما به کل    ةو حقارت و مقایسه و نفرت و عجله و خودنمایی و گدایی است را خاموش کنیم، باعث دوستی و پیوست دوبار

 .شودزندگی می 

چه داشته باشیم باز گِلگِی و  ها نیست، ما هرها و نرسیدن ها و از دست دادن عبارتی بیماری و رنج ما از کم داشتنبه 

ذهنی را شناسایی کنیم، از این زنجیر خود را آزاد  چیزی داریم و اگر هشیار باشیم و این روند نفس و من   ک شکایت از ی

 .گردانددهد و شادی و طراوت را به ما برمی کنیم و نیروی زندگی ما را شفا می می

باشیم.   پس انتظارات خود را از جهان قطع کنیم و توقع را از روی دیگران و چیزها برداریم تا بتوانیم با زندگی هماهنگ

های  چه پیش آید خوش آید و این نیز بگذرد و پذیرش بازی معنی در غار پنهان شدن نیست، این یعنی هرالبته این به 

 .زندگی با رضایت و شکر

گوید اگر این و آن را  کشاند و به ما می ذهنی ما مدام ما را به ذهن و افکار می این نکته را به یاد داشته باشیم که من

برد و تولید حرص و نفرت و آز و افسردگی  دهد و یا ما را به اشتباهات گذشته می آینده می   ةداشتی حالت بهتر بود و وعد

سرهم داشته باشیم و در وسواس  کند. پس چه خوب و چه بد فرقی ندارد و نباید افکار پشت و حس باخت و شکست می 

 .کندبالی ما را قطع می سبب و سبک افکار پرسه بزنیم. این کار ما را ناهشیار کرده و شادی بی 

 ۲۳۲۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 م یکر  یندارم، ا  یزیچون الف چ

 م یتر از چشمِ مدلتنگ  ی دل  جز

ایم و یا  نهایت. ما نباید به گذشته و چیزهایی که سر ما آمده و یا ما سر دیگران آورده جنس هشیاری لخت است و بی 

ها جنس  ها و خواسته جا ماندن و چسبیدن به ترس طور به آینده رفتن و در آن هر چیز دیگری که بوده بچسبیم. همین

 .کنیمکند و این را ما خودمان درست می بین و خسیس و آزمند می نظر و کم کند. ما را تنگ هشیاری را تیره و آلوده می 
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کنیم، جنس ما و هشیاری اصیل لخت و شاد و آزاد  ما هستیم که با حسادت و مقایسه و تنفر خود را به درد تبدیل می 

سبب و لخت باشیم و در ذهن لانه  ها ندارد. البته وقتی شاد بی سبب هیچ ربطی به داشتن و نداشتناست و شادی بی 

های دیگری از  باز هم با خود و زندگی کِیف   ،بریم و اگر هم نداشته باشیمچه که داشته باشیم کِیف آن را می نکنیم، هر

ناپذیری و طمع و حسادت و رقابت ما را تبدیل  پرست باشیم، سیریذهنی جسم بریم. اما اگر تبدیل به یک منزندگی می 

 .کندبه درد و غم و رنج و دیگر هیجانات می 

 ۲۳۳4 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بِهْ سازد مرا چ، یخود ندارم ه

 صد عنَا   نیزِ وهَمِ دارم است ا که

 رنج  عنَا:*

نهایتی خود پی برده و آن را درک کرده، توهم خوشبختی و شادی با چیزهای  انسانی که به هشیاری و لخت بودن و بی 

شادی    ة های ذهن که وعدجهانی مثل شهرت و قدرت و دیده شدن و بیشتر مصرف کردن ندارد و به توهم و حرف این

انرژی هدر دهد،    بچسبد و از آن زندگی بخواهد و برای آن با فکر  چه داند به هرزیرا می   ،دهددهند نمی را در آینده می 

 .دهدوچهارساعته را از دست می سبب و بیست کند و فرصت زنده شدن و پیوستن با خدا و شادی بی خود را تلف می 

ها، خمار کننده دارند و او مدام خمار است، خمار آدم ها دقایقی شادی گذرای خشک شود که شهوات و طمع متوجه می 

شویم دلیل دشمنی و تنفر ما از دیگران  و ما متوجه می   ها، خمار بیشتر داشتن، خمار مخدرها و دیگر چیزهاتعریف شنیدن

ها و توهم  خود با دیگران و حسرت خوردن به آن  ةخواهیم و به ما ندادند و یا مقایسها می توقع چیزهایی است که از آن

 .به خودمانرقابت و پایین و بالا دیدن شرایط بیرونی دیگران نسبت
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 1۳44 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ریدَمِ او جان دهدت رو ز نَفَختُْ بپذ

 است، نه موقوفِ علل  کُون یَاو کُنْ فَ کارِ

خواهد، او اتفاقات به ظاهر تلخ مثل از دست دادن  ذهنی و من تقلبی و محدود همیشه اتفاقات به ظاهر خوشایند را می من

کند و اتفاقاتی  اما زندگی بر روی ما کار می   ، پسنددشود و دیگر اتفاقات را نمی هایی که جلوی ما سبز می و نرسیدن و مانع 

سبب و  نهایت و شادی بی ها به چیزها و به افکار برداریم تا به بی کند تا ما دست از اعتیادها و چسبیدن را درست می 

 .بالی برگردیمسبک 

شوند  رفته این دردهای هشیارانه کمتر و کمتر میکشیم و رفته دردهایی در اوایل هشیارانه می   ،اگر این روند را درک کنیم

کنیم، وگرنه باید با  کنیم و در هر شرایطی با حس خوب زندگی می و روشن شدن زندگی را در درون و بیرون حس می 

 .میریممقاومت و قضاوت و ستیزه و ناشکری در درد و رنج زندگی کنیم و در درد و رنج می

 با سپاس از همه 

 علی از تهران 
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 .سلام و درود فراوان بر آقای شهبازی عزیز و بزرگوار و دوستان عزیز و بزرگوار

 .خواهم به اشتراک بگذارممی  ۹۸۸ ةن یک متنی از برناماتهبا اجاز

 1۳۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رینظ ی و ب  دیباز، اگر باشد سپ

 ر یموش باشد شد حق دش یص چونکه

یا عشق    ،کنمعنوان دوست شکار می های ذهنی را به ذهنی من عنوان من ن صید من چیست؟ به کنم الآال می ؤ از خودم س

  کنم؟را صید می 

بنده قبل برنامه چون من   از  جناب آقای شهبازی عزیز  های ذهنی را شکار  ذهنی داشتم همیشه منگوش کردن این 

 .اندام صدمه خورده ، هم خودم و هم خانوادهانذهنی دیگرهایذهنی خودم و هم از منهم از من و خیلی زیاد کردممی

نظیر دوستان عشقی دیگر کسی را یا چیزی را صید  نظیر و تجربیات بی بی   ة کردن این برناماما خدا را شکر با گوش 

مگر تو بیایی صید او بشوی. تو مرتب فضا    ، شودعشق صید نمی   گوید حضور می   کنم. و مولانای جان و برنامه گنج نمی 

 . را باز کنی و به او تبدیل بشوی

 1۳۸5 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که گر سرَ برزند  خش،یبر کَن از ب

 تو را و مسجدت را برکنََد مر
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ذهنی هم وارد  و همچنین هر من   کننده. این را از بیخ بکَن ذهنی خرّوب است، یعنی بسیار خرابگوید این من مولانا می 

 .خواهد خراب کند، باید از او جدا بشویمشود می مان می زندگی 

خدا را شکر از برکات این برنامه یاد گرفتم این لحظه، هر لحظه هر وضعیتی هست آن را بدون قید و شرط بپذیرم، هیچ  

 .واکنشی نشان ندهم

و فضاگشایی و عدم نگه داشتن مرکزم هم با خودم و    ام کاملاً روی خودم هست. با هر لحظه ناظر خود بودنن توجه الآ

سبب و آرامش و فراوانی را رواداشت دیگران دارم، ولی قبل از  هم با دیگران رفتارم با مهربانی هست، دیگر شادی بی 

صداقتی، رنجش،  هیجانات منفی خشم، ترس، حسادت، بخل، کینه، حرص، بی   ة نظیر اصلأ چنین نبود، همبی   ةاین برنام

 .توقع در من بود

 1۳۸۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مسجدست آن دل، که جسمش ساجدست 

 بَد خَرُّوبِ هر جا مسجدست  ارِی

 .کندای بیابانی و مرتفع و خاردار است و در هر بنایی بروید آن را ویران می خَرُّوب: گیاه خَرنُوب که بوته *

ذهنی  کند مسجد است. اما یار بد، »یارِ بد« همین منهر دلی که، هر مرکز انسانی که جسمش هر لحظه فضاگشایی می 

 .تواند خراب کندکننده، »هرجا مسجد است« می خرّوب است. »خرّوب« و بسیار خراب  ذهنی دیگران یا من  خودم 

 ۸۰۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی که تو آن اَوحَْد ؟ی باش ی تو ک نیا

 ی و سرمستِ خود بایخوش و ز که
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 اَوحَْد: یگانه، یکتا *

طور که خداوند همیشه شاد و زیبا و سرمست خودش است، ما هم  ذهنی نیستیم، ما آن یکتا هستیم. همانما این من

همیشه خوش و زیبا و سرمست خودمان هستیم. ما برای سرمستی و زیبایی و شاد بودن احتیاجی نداریم به یک چیز  

 .ذهنی، به یک همانیدگی. ما اصلاً همیشه چون از جنس خدا هستیم، سرمست و شاد هستیم، مثل خداوند 

 ۸۰۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش ی دامِ خو  ،یش یخو دِ یص ،یش یمرغِ خو

 ش ی بامِ خو ، یشی فرشِ خو ، یشی خو صدرِ

های کنید. مرغ خودتان هستید نه برای مرغمانید، خودتان خودتان را صید می یعنی شما مرغی هستید که دائماً به مرغ می 

نیستماگر مرغ  ،دیگر مرغ هستید بگویید من مرغ  نباشند  دیگر  قائم  به   .های  ما روی خودش  امتداد خدا ذات  عنوان 

 .شودمی

 ۳۰41 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی کیار  دیو، خورش  اریاختران بس

 ست ی منُدَْک  شانیا  ادِیاو بن  شِیپ

 .منُْدَک: متلاشی شد*

آییم بالا، اختران ما که  صورت خورشید می گوید اختران زیاد هستند، خورشید یک دانه است، پس ما اگر به مولانا می 

روند،  شوند، از بین نمی آید، در مقابل نور خورشید متلاشی می خورشید بالا می  .افتندهای ما هستند از اثر می همانیدگی 

 .شوندولی دیده نمی 
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 ۳۰51 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اریع  ةخشک گردد موش زآن گرب

 بُودَ اعدادِ موشان صد هزار گر

 گر، زیرک، چالاک و گرُبُزمعنی حیله عیار: مخفّفِ عیّار به *

لله بنده هم با یاری  ءاشاکه تعدادشان صد هزار هم بشود. ان شود، ولو این موش خشک می   گوید از این گربة زیرکمی

 .و جمعیت درونی در من هم ایجاد شود ها خالی شودنظیر مرکزم کاملاً از همانیدگی مولانا و این برنامه بی 

 1۹۶1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بارگاه نی حضرت است ا تینهای ب

 را بگْذار، صدرِ توست راه  صدر

 .نظیربی  ة خاطر وجود این برنامنهایت خداوند را شاکرم به بی 

 با احترام 

      توران از استرالیا 
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 باسلام خدمت آقای شهبازی و دوستان همراه  

طرحی در ذهنم    ام،گرفته  هایی که از ابیات مولانا و برنامة گنج حضور توسط آقای شهبازیبا تمرکز روی خود و آموزش 

گذرد و من در لحظه  کنم. البته اتفاقات زیادی می شکل گرفته که در هنگام اتفاقات درونی و بیرونی از آن استفاده می 

که عمل به آن را هم از عنایات او و    که باید این چنین عمل کنم  م ولی این طرح را در هشیاری خود نگه داشت  ،نیستم

 دانم. دوست داشتم این طرح را با دوستان راه معنوی گنج حضور به اشتراک بگذارم.شده می فضای گشوده 

تواند پیغامی  مانند میهمانی است که می   هر اتفاق درونی مانند احساسات و هیجانات منفی یا مثبت و هر اتفاق بیرونی

دهد برای خوشبخت و یا بدبخت  طور که ذهن نشان می اصل اتفاقات آن در  .برای بیداری ما از خواب ذهن داشته باشد

 .بلکه برای بیداری ما از خواب ذهن هستند  ،کردن ما نیستند

 ۳۶44 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جوان   یتَن، ا نیخانه اهست مهمان 

 دوان د ینو آ فِ یضَ یصباح هر

 ۳۶45 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ماند اندر گردنم نیمگو کا نیه

 اکنون باز پرََّد در عَدمهم که

 ۳۶4۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وَش ب یاز جهانِ غَ  دیآ هرچه

 است، او را دار خوَش  ف یدلت ضَ در

 ضیَف: مهمان *

با رضایت کامل این اتفاقات را بپذیر که    .طرز برخورد ما با این اتفاق مهم است که باید با رضایت و فضاگشایی باشد

توانی  گستراند. پس اگر نمی دهد و باران رحمت درونی و بیرونی را بر تو می گاه خداوند پیغام آن اتفاق را به تو می آن
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که من باید همواره در رضا باشم و غیر این    همیشه در لحظه حاضر باشی، این موضوع را در هشیاری خودت نگه دار 

 .شودمقاومت و قضاوت می 

 1۷۲۳ مارةش  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بر آسمانِ رضاست  تیهزار ابرِ عنا

 ببارم، از آن ابر بر سَرتَ بارم  اگر

از آن به   بعد  اتفاقات  در  که  است  به مهم  که  بدانی  را مقصر  نباشی و خودت  امتداد خدا دنبال مقصر    عنوان هشیاری 

این را بدان که اگر دیگران آزار و یا آسیبی به  .  عقل ناقص و هیجانات گذرایش را بر تو تحمیل کند  ذهنیای من گذاشته 

که با او و عقل ناقصش و هیجانات   ذهنی خودت است شوی از من می  یهای متعددکه دچار نامرادی تو رساندند و یا این

ای را برای عدم قبول مسئولیت  صورت مسئولیت قبول کنی و هیچ تزویر و بهانه ایناگر در   .کنیگذرایش فکر و عمل می 

 .شودگیرد و فضای درون تو با هر شناسایی باز و بازتر می ها و دردهایت صورت مینیاوری، شناسایی از همانیدگی 

 1۳۸۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مُجرِم دان و مُجرمِ گو، مترس  ش یخو

 ندزدد از تو آن اسُتاد، درس  تا

 1۳۸۸ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دِهْ  می: جاهلم، تعلییبگو چون 

 انصاف از ناموس بِهْ  نیچننیا

 1۳۸۹ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیجبَروشن  یاز پدر آموز ا

 نیاز ا  ش یپ  اگفت و ظَلَمنْ انرَبَّ
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 1۳۹۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ساخت  ریبهانه کرد و نه تزو  نه

 برفراخت   لتی مکر و ح یِ لوِا نه

ات  ذهنی های مناستخوان  کنیرود و تو احساس می ات می ذهنی که ناموس منپس وقتی قبول مسئولیت کردی از این 

چه ذهنت  بدان آن  !ات باشذهنی های منشکسته، میدان را خالی نکن و فضاگشایی کن و ناظر شکستن استخوان 

کند که فضا باز شود. هرجا که به  بلکه آن برای تو خوب است و این به تو کمک می  ،گوید بد است، بد نیستمی

فقط همین حضور ناظر   .ها را پذیرا باشها نگاه کن و آن جا همانیدگی و درد و نقص داری، به آن ناموست برخورد همان 

 ۳۲4۶ ت یدفتر اوّل، ب ،یمثنو ،یمولوتواند می

 .ذهنی را آب کندناموس محکم من

 نی د یِبسا کفّار را سودا یا

 ن یاو ناموس و کبِر و آن و ا بندِ

 ۳۲4۷ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از آهن بتََر  کیپنهان، ل بندِ

 آهن را بِدرَّانَد تبر بندِ

 ۳۲4۸ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آهن را توان کردن جدا  بندِ

 را نداند کس دوا  ی بیغ بندِ

گردی دنبال مقصر می کنی، به شوی، ستیزه می کنی یعنی به اتفاقات اعتراض داری، منقبض می در لحظاتی که اشتباه می 

چه  ذهنی و وقتی توانستی آن م من ئبا خاموش شدن این علا  ات را حفظ کنیخواهی ناموس یعنی حیثیت بدلی و می 

دهد را مهم ندانی تا فضا توسط زندگی باز شود، پشیمانی از این احساسات درونی و افکار و اعمال  ذهنت نشان می 
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به    ذهنی است، به آن اهمیت نده! خودت را ببخش و با عذرخواهی های منآید که این هم از دسیسه می  برای تو پیش 

که در آینده این را تکرار نکنی نگیر و فقط شاهد و ناظر باش و رضا داشته  این لحظه بیا. هیچ تصمیمی هم برای این 

 .باش

 1۳۳۹ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گرست ید ی قضا ی مانیپش نیا

 بِهلِ حق را پرََست  ی مانیپش نیا

 1۳4۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی خور شو  مانیعادت پش  یکن ور

 ی شو ترمان یپش  یمان یپش نیز

 1۳41 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رود یشان یعمرت در پر مین

 رود  ی مانیدر پش  گرید مین

از روشنایی و گرمای این فضا استفاده کن! این  . که دیگر منقبض نیستیشده بنگر، درحالی گاه در این فضای گشودهآن

کند. این یعنی در این فضا او فکر و عمل می   ،ها را با هم داریحل فضایی است که تو صانع یعنی خدا و صنع یعنی راه 

 .بلکه رحمت اندر رحمت است ،کندفضا تو را سرزنش نمی 

 1۳5۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ننگرم کس را و گر هم بنگرم

 او بهانه باشد و، تو منَْظرَم
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 1۳۶۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صنُعِ توامَ در شُکر و صبر  عاشقِ 

 باشم چو گبَر؟  ی مصنوع کِ عاشقِ 

 1۳۶1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صنُعِ خدا بافَر بُودَ  عاشقِ 

 مصنوعِ او کافر بُودَ  عاشقِ 

 . های بیشتری به تو نشان دهددر اشتباهات خود در راه معنوی فضاگشا باش تا زندگی بتواند با اتفاقات شناسایی

 باتشکر 

 خانم نصرت از سنندج 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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